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محدوديت مليم بودجه ( "  واژه  "  Soft Budget Constraint(به يکي از کلمات آشناي فرهنگ لغات   
Kornai(اقتصادي تبديل شده است. اين واژه اولين بار توسط کورناي (  ) براي تشريح رفتار1986 ،1980 ،1979) 

 اقتصادي در اقتصادهاي سوسياليستي مورد استفاده قرار گرفته است که ويژگي اصلي اقتصاد آنها کسري بودجه
  مرتبا در ادبيات اقتصادهاي در حال گذار از سوسياليسم به سرمايه داري به کار مي رود.SBCاست. اکنون مفهوم 

  به موضوع اساسي سياستگذاري در اقتصادهاي در حال گذار تبديل شده است. اماSBCاخيرا مشکلت مربوط به 
 اين مفهوم به طور فزاينده اي در ماوراي قلمرو اقتصادهاي سوسياليست و در حال گذار کاربرد دارد. بخشي از

  نيز مي تواند از1990حوادث جهان سرمايه داري، مانند فروپاشي بخش بانکي اقتصادهاي آسياس شرقي در دهه 
 توضيح داده شود. SBCطريق واژه    

 ) به طور منطقي از آغازSBC). گرچه معناي اصلي (SBCما در مقاله دو هدف عمده داريم. اول توضيح مفهوم (
 روشن بوده است، اما هنوز يک اجماع کلي در مورد تعريف دقيق آن وجود ندارد. البته چنين ابهامي در مورد يک
 مفهوم اساسي در علوم اجتماعي چندان غير عادي نيست. تغيير توضيحات و توسعه در کاربرد يک مفهوم با گذشت
 زمان تجربه شده است. ازين رو ما ما قصد نداريم در مورد تفاوتهاي موجود داوري نموده و اعلم کنيم که کدام
 تعريف صحيح است. با اين حال ما معتقيم که توضيحاتي که در اين مقاله ارائه مي شود به اندازه کافي جامع است تا

 ) توسط دو گروه مختلف از اقتصاددانان به کارSBCبيشتر تحقيقات موجود در اين زمينه را در بر بگيرد. مفهوم (
 گرفته شده است. اول، اين واژه يک اسب بارکش براي کساني بوده که مشغول مطالعه و فرمول بندي سياستي در
 اقتصادهاي پسا سوسياليست بوده اند. به سختي گزارشي در مورد گذار در دهه گذشته وجود داشته است که مفاهيم

 ،1999، 1997محدوديت بودجه و مليم بودجه در آنها به کار نرفته باشد ( براي مثال نگاه کنيد به بانک جهاني، 
 ). ادبيات رسمي گسترده اي در اين خصوص توسعه يافته2001، 2000، 1999، 1998بانک ترميم و توسعه اروپا، 

 ) صورت گرفته است. در اين مقاله ما ما سعي مي1995است، که بيشتر آن از زمان مسکين و ماتياس ديواتريپونت (
 کنيم يک دستگاه مفهومي قابل قبول در هرد نوع برقرار نماييم که براي انجام برنامه هاي تحقيقاتي يکپارچه نيز

 ) روشهايي را پيشنهاد مي کنيم که ممکن است بتوانSBCمفيد باشد. علوه براين به منظور توضيح مفهوم (
"مليمت را اندازه گيري کرد. تشريح مفهومي و برخي از توضيحات اندازه کيري در بخش    ارائه مي شود. هدف2"

 ) و نشان دادن اين است که مدلهاي زيادي ميSBCديگر ما در اين مقاله بررسي ادبيات تئوريک رسمي در مورد (
  مدلهايي ارائه مي شود که ما آنها را سازنده تر3 ايجاد شود. در بخش 2تواند براي حالتهاي مورد بررسي در بخش 

 يافتيم. ما تائيد مي کنيم که انتخاب اختياري است و به نوعي منعکس کننده سليق ما مي باشد. همچنين ما همه
موضوعاتي را کا تاکنون موضوع مدل هاي رسمي بوده اند را مورد بحث قرار نمي دهيم. 

)SBC- تشريح مفاهيم: علئم مشخصه (2
 اگرچه در اينجا به صورت مجازي به کار مي رود. از واژگان اقتصاد خرد  به عاريت گرفته شده است. SBCعبارت 

   تشريح مي شود واقعي و مشخص است. واژه علئم مشخصه به طور عادي نشان دهندهSBCپديده اي که توسط 
  بايد همSBCترکيبي از مشخصات است که در شرايط خاصي ايجاد شده اند. بنابراين براي توصيف علئم مشخصه 

شرايط و هم نشانه هاي آن مورد بررسي قرار گيرد. 
   را   در   اقتصاد   مجارستان   مشاهده   کرد،   يک   اقتصادSBC  علئم   مشخصه  1970اولين   بار   کورناي   در   دهه  

 ). اگرچه شرکتهاي دولتي1980، 1979سوسياليست که اصلحات به سمت اقتصاد بازار را شروع کرده بود (کورناي
 با يک منافع مالي و اخلقي در حداکثر سودشان واگذار مي شدند اما آنهايي که به طور مزمن زيان ده بودند حق
ر کمکي نجات مي يافتند. شرکتها مي ا سوبسيدهاي مالي يا ساير ابزا ا نداشتند. آنها هميشه ب ر ر ز بازا  خروج ا
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 توانستند براي بقاي خود حتي پس از زيان هاي کلن اميدوار باشند و همين انتظارات مانع تغيير رفتار آنها مي شد.
ز دليل ناکارايي ه که محدوديت مليم بودجه يکي ا ز اولين مشاهدات کورناي مباحثه در مورد اين مسال  بعد ا
اقتصادهاي سوسياليست است به شدت مورد قبول قرار گرفت. از ابتدا تحليل گران پيشنهاد کردند که گرچه مساله (

SBCبويژه در ميان اقتصادهاي سوسياليست فراگير است، به خصوص آنهائيکه قصد انجام اصلحات را داشتند ( از ( 
 طريق اعتماد به مکانيزم بازار) اما اين پديده مي تواند به در ديگر محيط هاي اقتصادي نيز خود را نشان دهد. حتي

 ) بنا شده اند. اجازه بدهيد ما يک توصيف حقيقي1986، 1980آنهاييکه کامل بر اساس مالکيت خصوصي (کورناي 
از علئم مشخصه کار خود را آغاز نماييم.

)S) و سازمان هاي مليم (BC سازمان هاي کسري بودجه (2-1
 BCسازماني( براي مثال يک شرکت دولتي) را در نظر بگيريد که  با محدوديت بودجه روبرو است( اين سازمان را    

 مي ناميم)؛ اين شرکت بايد هزينه هاي خود را با موهبت هاي اوليه دولت و منابع درآمدي خود پوشش دهد. اگر اين
 شرکت در بازار شکست بخورد و با کسري بودجه روبرو شود، بدون دخالت دولت (کمک کننده) نمي تواند به بقاي
 خود ادامه دهد. وجود يک محدوديت- بر نقدينگي، توانايي پرداخت بدهي يا خود بدهي- مي تواند باعث پايداري

Hard      که   با   محدوديت   سخت   بودجه   (BCکسري   مالي   شرکت   مي   شود.   يک   سازمان   Budget 
Constraintروبرو است، از طرف ساير سازمانها يا دولت براي رفع کسري خود مورد حمايت قرار نمي گيرد و ( 

 در صورتيکه کسري مداوم باشد بايد متعهد شود که فعاليت خود را کاهش داده يا متوقف نمايد. به عبارت ديگر
شرکت بايد از بازار خارج مي شود.
 ) در صورتي اتفاق مي افتد که اگر يکي يا تعدادي از سازمانهاي حمايتSBCپديده محدوديت مليم بودجه (

 ) براي رفع قسمتي يا همه کسري اين شرکت آماده کمک به اين شرکت زيان ده باشند. در مودSکننده ( سازمان 
ز سازمانهاي دولتي ايفا مي شود. اين زوج از د بيشتري ا ا تعدا  شرکت هاي دولتي نقش حمايتي توسط يک ي

  مشاهدهSBC در هرمثالي از پديده S با مشکل مالي و سازمان حامي يعني سازمان BCبازيگران- يک سازمان 
  را به عنوان فعاليتهاي مشابهي براي دفع شکست مالي به کارحمايت، رهايي و نجات يافتنمي شوند. ما واژگان 

مي بيم.
 يافت مي شود. S و BCدر عمل تعداد زيادي از زوجهاي سازمان هاي 

   مرتبط با محيط شرکتي بوده اند. مطالعات اخير نيز عمدتا شرکتهاي دولتي وSBCبيشتر تحقيقات  )1(
 اغلب هم در اقتصادهاي سوسياليستي را مورد مطالعه قرار داده اند. با اين حال اين موضوع در شرکتهاي
 خصوصي گرفتار در تنگناهاي مالي نيز نادر نمي باشد. اين موضوع بويژه در گذار پسا سوسياليست ديده

 . در واقع دامنهيعني جايي که خصوصي سازي به معناي پايان حمايت مالي دولت نيستشد:  
 گسترده اي از روشها به منظور تضمين بقاي شرکتهايي که بعد از واگذار به بخش خوصوصي همچنان زيان

  همچنين در کشورهاي سرمايه داري نيز به دفعات از طريق نهادهايSBCده بودند وجود داشت. پديده 
دولتي و  در قالب سوبسيدهاي دولتي براي بخش کشاورزي و کمک به صنايع نوپا مشاهده مي شود. 

   همچنين براي بانکها و ساير موسسات مالي نيز کاربرد دارد (اگرچه اين واژه درSBCعلئم مشخصه )2(
 ادبيات آکادميک مالي و رسانه ها چندان رايج نيست). امروزه کامل عادي است که اگر بانکي در بحران
 مالي شديد قرار بگيرد ومجبور گردد تا از گردونه تجارت و رقابت حذف شود اما معمول اين بانک مجاز به

 Sادامه فعاليت خود است، شايد پس از اينکه نياز خود را توسط بانک ديگري رفع نمود. نقش يک سازمان 
را در اينجا دولت يا ساير نهادهاي مالي بر عهده دارند(). 

 نجات يافتن در ميان سازمان هاي زيان ده امري عادي است که به شيوه هاي متفاوتي صورت مي گيرد.)3(
 بيمارستانها، مدارس، و دانشگاهايي که بيش از درآمد خود هزينه مي کنند (در مورد بيمارستان براي مثال

ن   ). بويژه در اقتصادهاي در حال گذرا نهادهاي بيمه اجتماعي که تعداد2000نگاه کنيد به مارک داگا
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 زيادي از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار داده اند اجازه ورشکستگي ندارند. در مقابل کسري هاي
).2001نها توسط بودجه دولت تامين مي شود (کورناي و ايگان اگلستون آ

سازمان هاي دولتي محلي درمانده يا بدهکار (شهرداري ها ) بارها توسط دولت مرکزي نجات يافته اند.)4(
  در سطح بين المللي نيز آشکار مي شود. اقتصادهاي ملي که فاقد توانايي پرداخت)SBC(علئم مشخصه )5(

 بدهي ملي خود بوده و با بحراني مالي نيز روبرو باشند، براي رهايي از اين بحران مي توانند از سازمان ها و
).1999جوامع مالي بين المللي کمک دريافت کنند(استانلي فيشر،

 انگيزه ها2-1
  براي نجات يا حمايت نيازمند توضيحات زيادي نيست. آنها سازمان هايي هستند که درBCانگيزه هاي سازمان 

 خصوص سود داراي انگيزه استفاده از منفعت شخصي خود مي باشند. البته، فهرست بال موارد زيادي را نيز در برمي
  داراي انگيزه اي براي بدست آوردن سود نيستند و تنها انگيزه بقاي در بازارBCگيرد که افراد حاضر در سازمانهاي 

 مي تواند براي آنها موثر باشد. در واقع اين يک اصل شناخته شده از روانشناسي اجتماعي است که رهبران يک
 سازمان مي خواهند فعاليت نهادهاي خودشان را ببينند. به عبارت ديگر به طور معمولي موقعيت آنها نه تنها وسيله
 اي براي معاش مالي آنها فراهم مي نمايد بلکه امتيازات، پرستيژ و قدرت ويژه اي نيز در اختيار آنها قرار مي دهد. از

اينرو مي توان انتظار داشت که سران بيشتر سازمان ها سرسختانه براي بقاي خود مبارزه کنند.
    از شفافيت کمتري برخوردار هستند. بيشتر مطالعات انجام شده در موردS  برعکس انگيزه هاي سازمان هاي  

SBCبه طور اساسي در اين زمينه متمرکز شده اند. تنها يک انگيزه وجود ندارد. در اين قسمت مي کوشيم يک  
طبقه بندي از اين موارد ارائه دهيم.

  فعاليت نجات را داوطلبانه انجام مي دهد  يا به صورت ضروري.Sاولين معيار طبقه بندي اين است که آيا سازمان 
  مي تواند به بقاي خود ادامهBC را به کمک مجبور کرد؟ تصور کنيد يک سازمان Sچگونه مي توان يک سازمان 

 دهد، اگر ماليات هاي خود را پرداخت نکند، وامهاي بانکي خود را پرداخت ننمايد، يا  از صورت حساب هاي عرضه
  محدوديت هاي پيش روي خود را نقض و بهBCکنندگان خود چشم پوشي نمايد. البته در مواردي هم سازمان 

 تعهدات قانوني خود عمل نمي کند. با اين حال فرض کنيد که استفاده از ابزار تقويت تعهدات مالياتي يا قرارداد
   گزينه انتخابي کميSخصوصي براي سازمان ماليات گيرنده، بانک يا عرضه کنندگان هزينه بر باشد. پس سازمان 

ز شرايط اساسي براي . بنابراين توانايي تقويت تعهدات مالي و قراردادهاي خصوصي شايد يکي ا  پيش رو دارد
محدوديت هاي سخت بودجه اي باشد.

 هرچند در مواردي ممکن است سازمان ماليات گيرنده تمايلي براي دريافت طلب خود نداشته باشد يا بانک نيز
  کمک کند. اما چه چيزي ميBCنخواهد بدهي معوقه را باز پس بگيرد، بدليل اينکه واقعا مي خواهد به سازمان 

 باشد؟Sتواند باعث ايجاد انگيزه داوطلبانه در سازمان 
 اجازه بدهيد که اولين دليل رايج در مطالعات انجام شده را مورد بررسي قرار دهيم، يعني يک شرکت دولتي در
 اقتصاد سوسياليستي که در آن اصلحات بازار محور انجام شده است.  از يکسو دولت مي خواهد شرکت سود بدست
 بياورد بدليل آنکه کارايي را بال مي برد و يک منبع درآمدي ايجاد مي کند. از سوي ديگر دولت نگران است که اگر
 به يک شرکت زيان ده اجازه دهد تا وارد بازار شود اين شرکت در رقابت با ساير رقباي خود شکست مي خورد و
 همين شکست باعث اخراج کارگران شرکت مي شود، بنابراين شرکت زيان ده محکوم به خروج از بازار باعث ايجاد
 ناآرامي اجتماعي و تنش سياسي شده است. اين ناسازگاري در اهداف دولت مي تواند باعث فعاليت اسکيزوفرنيک
 دولت شده و نظم هاي متضادي را پديد مي آورد. در ساير موارد رفتارهاي ناسازگار يکي پس از ديگري اتفاق مي
 افتد: ابتدا تهديد و وعده هاي شديد و پس از آن تلش براي رهايي. گرچه به ترس از بيکاري و ن اآرامي سياسي به

عنوان انگيزه هاي اصلي مليمت بودجه اشاره مي شود اما با اين حال انگيزه هاي ديگري نيز وجود دارد.
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   (براي مثال بانک يا سرمايه گذار) ممکن است به دليل کسب منافع تجاري خود مجبور بهsسازمان  .1
  در خطر اقدام نمايد. ايده سرمايه گذاري در يک بنگاه به منظورBCافزايش اعتبار يا سرمايه يک سازمان 

) است.1995جبران سرمايه گذاريهاي گذشته به شدت مورد توجه ديواتريپوينت و مسکين (
  جهت نجات شرکت ناخوش مالي ايجاد کند، بويژه اگر بنگاهSپدرسالري ممکن است انگيزه براي سازمان .2

 تحت مالکيت دولت باشد، ادارات دولتي ممکن است به همين دليل احساس محافظت و مسئوليت نمايند.
 ) امتياز ويژه اي را براي اين انگيزه قائل شد. مدل هاي حاضر در1980کورناي در اولين نوشته خود (

   در مورد انگيزه پدرسالرانه است. يک ذهنيت مشابه مي تواند در سازمانهاي شرکتي شامل3.1بخش  
 بسياري از واحدهاي تجاري نيز يافت شود (شرکت هاي بزرگ امريکايي، کرتسوهاي و زائيباتسوهاي ژاپني
 و سازمانهاي جائوبل کره اي).اگر يکي از واحدهاي حسابداري مجزا زياني بدهد درآمدي را بخش هاي
 سودآور براي کمک زيان دهندگان تخصيص مي بايد. اين سوبسيدهاي مقطعي بيمه اي در مقابل شکست

است. 
 سياستمداراني مانند نمايندگان مجلس ممکن است جهت بدست آوردن سوبسيدهايي براي شرکتهايي که.3

 ). آنها مي1994در بحران مالي قرار دارند، انگيزه هاي سياسي داشته باشند(آندري شليفر، رابرت ويشني،
 کوشند تا اين مشاغل را نجات دهند و به اين ترتيب محبوبيت و تاثير سياسي خود را افزايش دهند و و

  بيان ميشود مشابه2.5شانس خود را براي انتخاب مجدد بهبود بخشند. اين انگيزه با آنچه که در بخش 
 مورد بحث قرار مي گيرد.  3.6است. مدلي در اين رابطه در بخش 

 زمانيکه براي کنترل سلسله مراتبي چند سطحي وجود دارد، رهبران ممکن است با انگيزه هاي کسب.4
 شهرت از شکست مالي شرکتي جلوگيري کنند. بويژه در صورت فروپاشي غير عادي در واحد سطح پايين
 تر ممکن است اين گونه برداشت شود که واحدهاي بالتر در وظيفه کنترلي خود شکست خورده اند. نجات

واحد گرفتار در دردسر کمک براي اجتناب از مساله سستي مديريت انجام مي شود. 
ز اثرات سرريز اقتصاديS  توسط يک سازمان  BCگاهي اوقات نجات يک سازمان.5    به دليل اجتناب ا

 صورت مي گيرد. اگر يک شرکت بزرگ وارد بحران شود عدم پرداخت صورت حسابهايش عرضه کنندگان
 را رانيز دچار بحران خواهد کرد، به عبارتي اين آغاز يک زنجيره ورشکستگي است. اين شکست ها مي
 تواند باعث افزايش گسترده کال ها و کاهش در تقاضاي کل شود و ممکن است باعث ايجاد رکود شود. اين

TOO   انگيزه نجات ممکن است به اين صورت بيان شود:  BIG TO FAIL مدلي در اين3.4.1. . بخش  
 مورد بحث خواهد شد. به نظر مي رسد اين انگيزه بويژه در مورد بانکها و ديگر موسسات مالي در آستانه
 عدم پرداخت تعهدات خود کاربرد دارد. در واقع چنين موردي در تاريخ اقتصاد رخ داده است، رکود بزرگ

 ، رماني که شکست غير عادي بانکها به نظر مي رسيد ابزار تسريع وحشت و رکود شد.1930در دهه  
فروپاشي مالي موسسات بيمه اجتماعي نيز مي تواند چنين نتايج اتصادي را به بار بياورد.

.5555سرانجام .6
  قرار نداده ايم. در مبادله بيمه تجاري مشتريSيادآوري مي شود که شرکتهاي بيمه اي را در ميان سازمان هاي 

 خدمتي را مي خرد (از طريق پرداخت حق بيمه) که در آن بيمه گر مي پذيرد که در صورت وقوع زيان آن را جبران
 نمي خرد. در واقع معماي مساله (S) خدمت نجات را از سازمان SBC( در روابط BCنمايد. اما يک سازمان 

SBC دقيقا اين است که يک سازمان (Sبه طور قراردادي خود را متعهد نکرده است براي پشتيباني؛ انگيزه او براي  
 تنها از عوامل ديگر بر مي خيزد.BCنجات سازمان 

 يک وظيفه مهم ديگر که براي تحقيق باقي مانده اين است که يک ليه عميق تر در تحليل تصادفي بشکافد. کدام
  را ايجاد مي کنند؟ چه اثري در محيط سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد، وSعوامل ساختاري انگيزه هاي سازمان 

  تحميل مي کند؟BC و Sدر آن محيط کدام چارچوب نهادي محدوديت سخت يا مليم بودجه را بر سازمان هاي 
 تا چه اندازه اين اثر سيستماتيک است؟ به عبارت ديگر، تا چه ميزان محدوديت سخت و مليم بودجه تحت تاثير اين
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   در يک نظام سنتي، نظام سوسياليست فعاليت مي کند، در مين تجربياتBC  و Sقرار دارند که سازمان هاي  
 اصلحات سوسياليست تحت شرايط گذار پسا سوسياليست يا در يک اقتصاد بازار سنتي که که يک فاز سوياليست

هم ندارد؟ 
 چندين جنبه مهم از اين سوالت به طور گسترده اي در مطالعات گذار پسا سوسياليست شناسايي شده است. توجه
 اوليه آنها بر اثر روابط مالکيت متمرکز بوده است. به طور خاص محققين پرسيده اند که: آيا يک شرکت دولتي نسبت
 به يک شرکت خصوصي بايد به حساب نجات قرار گيرد؟ آيا يک شرکت خصوصي سازي شده شانس بيشتري براي

     بخشbolsteringنجاتد دارد نسبت به يک شرکتي که از ابتدا خصوصي بوده است؟ آيا خصوصي سازي و
 خصوصي روند را به سوي محدوديت سخت بودجه هدايت خواهد کرد؟ پاسخهاي مثبت به اين سوالت از مطالعات
 متوالي داده شده است. (). همچنين نشان داده شده است که شکتن انحصا به اعمال محدوديت يخت بودجهاي

کمک ميکند.().
 متاسفانهمعيارهاي مليمت و سختي بودجه از مطالعه اي به مطالعه ديگر کامل متفاوت است و گاهي کامل ناهمگون

. 555مي باشند. بنابراين در عالم تئوري تنها يک روش براي بررسي مساله وجود ندارد، 
)  و تفاوت پيشين/   SBC ماهيت موقتي علئم مشخصه (2.3

  ما واژه هاي حما يت و نجا ت را بدون مشخص کردن مفهوم موقتي انها به کار برد يم .نجات در زبان روزمره يک
 عمل مشخص و يکباره است، مانند پرتاب کمر بند  نجات براي يک مرد در حال غرق شدن.البته بسياري از حوادث
 اقتصادي داراي اين جنين ماهيتي هستند : يک سازمان توانا که خود را درگير بحران مالي مي بيند و تنها با يک

 اين است که نجات     ان SBCدخالت به بقاي خود ادامه مي دهد.يک ويژگي حياتي علئم         مشخصه 
 کامل غير منتظره نيستند ، و تنها به يکبار هم محدود نمي شوند . انها حمايت طولني مدت از سازمانهايي را در بر
 مي گيرند که از مسائل دائمي رنج مي برند .در واقع زماني که مشکلي بروز مي کند  ، احتمال حمايت مستمر توسط
 همه بخش هاي مربوط درک مي شود،همانند يک بيمار ناخوش که دستگاههاي تنفسي ونجات دهنده را براي اوبه
 کار مي برند. از نظر هزينه هاي فوق العاده چنين دخالت هاي بلند مدتي يکي ممکن است سوال کند که چگونه يک

ن    مي تواند خود را در ان موقعيت قرار دهد.ما بحث خواهيم کرد کهيک توضيح بالقوه مهم براي چنينSسازما
SBC هايي (در هر حالت عمومي براي همه SBC ها) نا تواني سازمانS.ايجاد تعهدات پويا ست 

 تاسيس و تامين مالي مي شود، چشمBCبه طور خلصه داستان به اين صورت است، در ابتدا زمانيکه يک شرکت 
که احتمال موفقيت را  _اندازهاي موفقيت خوب به نظر مي رسند. با اين حال ،براي ايجاد انگيزه جهت کار سخت 

ممکن است که سازمان    اعلم کند تنامين مالي شرکت هايي که بعدا وارد بحران مالي ميS_افزايش خواهد داد 
راهي براي عمل به حرف خود ندارد.بنابراين ،Sشوند بر عهذه نمي گيرد.اما بعد اگر شرکت وارد بحران شد،سازمان 

گر چه ممکن است هزينه نجات هاي مکرر بال باشد،  
 هزينه اقتصادي و اجتماعي  ناشي از فروپاشي شرکت مي تواند بيشتر باشد. هر دو طرف يک فرايند مستمر  را پيش
 بيني مي کنند. به طور طبيعي سازمان هرگز نمي خواهدکه شرکت را در جايگاه اوليه خود نبيند .هنوز، تقريبا هر

  ايا شرکت انتظار داشته که اين وعده ادامه خواهد555سرمايه گذاري برخي کاهش ريسک ها را در بر مي گيرد . 
 _يافت، انگيزه داشته است که احتمال شکست را کاهش دهد . اين است انگيزه از دست رفته  و مهمتر ،چشم انداز

 است.SBC_بال تر شکست که با ان مي ايد  که تراژدي واقعي علئم مشخصه  
  کامل متفاوت هستند . پيشين ،سازمان از نجات شرکتهاSبه طور خلصه : چشم انداز هاي پسين و پيشين سازمان 

 خودداري مي کند به منظور ادامه ريسک کاهش خطر ، زمانيکه يک شکست رخ داد ، اين دليل قوي براي بر عهده
گرفتن نجات و حمايت از شرکت دارد .

ا 3ما در بخش   مي تواند برحسب اين تفاوت هايSBCبحث خواهيم کرد که بخش بزرگي از پديده هايمرتبط ب
 SBCپيشين و پسين درک شود .با اين حال ما بايد تاکيد کنيم که اين تمايز تنها راهي نيست که براي درک 

 )يک تئوري1996و ماکسيم بوبوک ، شليفر و ويشني ()1994پيشنهاد شده است . براي مثال شليفر و ويشني (

5



 جايگزين مهم را پيشنهاد مي دهند که در ان تمايز پيشين پسين غائب هستند . تعداد ديکري از گزينه ها در بخش
 توصيف شده اند .3
 ابزارهاي مليمت4.

به شکل سوبسيدها از بودجه دولت يا امتيازات مالياتي (معافيت ها ، کاهش ها  يا تعويق تعهدات مالياتي ) .
 مطالعات تجربي گذار پسا سوسياليست به طور گسترده اي ابزارهاي مالي مليمت محدود بودجه را مورد بررسي قرار
 داده . اشکال مليمت مالي از کشوري به کشور ديگر و دوره اي به دوره ديگر متفاوت هستند. کشور هايي وجود دارد

باز در طول سالها وجود داشته است ، مانند قزاقستان (دي جانکو نينوا      ) و ليتواني2000_که سيستم سوبسيد
  ). هر جايي که استفاده از اين ابزار سخت بوده است در عوض امتيازات مالياتي مورد استفاده قرار2000(گريگوريان 

 گرفته است ، براي مثال  در روسيه (  ). در بسياري کشور هاي ديگر يکي از ابزارهاي اصلي مليمت عقب انداختن
ماليات بوده است. براي مثال بلغارستان ( ) و جندين کشور پست سوسياليست ديگر (  ).

 دومين گروه از ابزارهاي مليمت برخي اشکال اعتبار در بر مي گيرد . براي مثال ، ممکن است وام هايي به شرکت
 درگير در بحران مالي پيشنهاد شود. يا شرکت هايي که پيش از اين وام گرفته اند در باز پرداخت بر طبق قرارداد بر

انها سخت گيري نمي شود.
  اعتبار دهي از نقطه نظرSBC سازگار است. اما در شرايط عليم مشخصه HBCالبته اعتبار خود به خودبا       

 نگاه کنيد براي بحث در خصوص مليمت اعتبار ).3_3_3کارايي اقتصادي چندان اعتباري ندارد. (به بخش 
 تعدادي مطالعات تجربي تاييد مي کنند که اين گروه دوم از ابزارها به ابزارهاي اصلي مليمت محدوديت بودجه در

برخي کشورها تبديل شده اند . 
 بويژه بانک هاي دولتي ترجيح مي دهند که اعتبار خود را به شرکت هاي متوقف تخصيص دهند و بعد هم مدارا يا

حتي حذف باز پرداخت ها (  )  .
SBC     اعتبار دهي تجاري يک فعاليت معمولي در مجموعه هاي  HBC، خريداران     اغلب     انتظاراست 

پرداخت          فروشندگان را ندارند. 
 يک خريدار مي تواندزمان بار پرداخت بدهي خود را به ان سوي تاريخ مقرر پرداخت نيز موکولSBCدر جهان  

نمايد.
مطالعات تجربي زيادي در اين خصوص انجام شده است . برايان پينتو ف ولديمير درينشتو و الکساندر موروزو (

  يک اقتصاد بدون پرداخت مي نامد ، و بحث مي کند که تاخير در پرداخت يکي از1990)روسيه را در دهه 2000
دليل اصلي پريشاني اقتصاد روسيه بوده است. خط تقسيم ميان سطح قابل قبول از اعتبار تجاري وموقعيت است (

555 ). با اين حال                                         تجربه به طور متقاعد کننده اي نمايش مي دهد که 1998
 گروه سوم ابزارها روش غير مستقيم حمايت را در بر مي گيرد . براي نمونه ، دولت ممکن است يک شرکت را از
 مشکلت فروش نجات دهد از طريق تحميل محدوديت هاي اجرايي بر واردات يا اعمال موانع تعرفه وارداتي از فشار

دنياي خارجي.
 فعاليت هايي که محدوديت بودجه را مليم مي کنند اغلب حوادثي قابل مشاهده هستند ،    که فراوان و وزن نسبي
 مي توانند در حادثه مالي اندازه گيري شوند. برخي از شاخص هاي مليمت در اماره هاي استاندارد اقتصادي منتشر
 مي شوند. مشاهده و اندازه گيري ساير شاخص ها پيچيده و نيازمند جمع اوري داده هاي زيادي مي باشد (نگاه

 )1 ،مجموعه اول جدول شماره 1_4کنيد به شاخص هاي  
 مليمت اغلب مي تواند پنهان شوديا با برعهده گرفتن در موازات يا معيارهايي که با رفتن به راه هاي ديگر اشکار مي
چنين تغييري اشکار  _شود. براي مثال، يک دولت ممکن است به شدت  اسناد سوبسيد را در بودجه کاهش دهد

 _  خوش مي ايد اما انظباط در جمع اوري ماليات راحت است و درIMFاست و به مشاهده کنندگان بين المللي و 
اين روش حمايت مالي براي شرکت هاي زيان ده فراهم  مي شود. 
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 به طور مشابهي زمانيکه ابزارهاي مالي مليمت محدود هستند ، روش هاي اعتباري ممکن است استفاده شوند ، به
 شکل وام هاي مليم (  ). چنين پديده اي مکررا در طي دوره گذار پسا سوسياليست اتفاق افتاده است (  ).از اين رو

      از طريق ابزارهاي مليمت. به سادگيSBCنياز به احتياط است در زمان اندازه گيري شدت علئم مشخصه  
مشاهده يکي يا دو تا از اين معيارها مي تواند به نتايج گمراه کننده اي منجر شود.

SBC  انتظارات وذهنيت 2_5
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